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مقدمه
چرا ثبت احوال؟

ثبت ولادت يكي از حقوق اصلي انساني و وسيله‌اي ضروري براي حفاظت از حق هويت هر كودك است.
در سال 2000 ميلادي، حدود 50 ميليون كودك در سراسر جهان- بيش از دو پنجم متولدان- ثبت نشده بودند. در ايران در سال 1997 ميلادي آمارگيري خوشه‌اي شاخص چندگانه (MICS, MOH-UNICEF) نشان داد كه 13 درصد تولدها به ثبت نمي‌رسند.
ثبت احوال، بركنار از اينكه اولين نشانه پذيرش قانوني وجود يك كودك است، پايه و اساس تحقق شماري از حقوق و يك نياز عملي نيز مي‌باشد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
· تضمين دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي؛
· تضمين دسترسي به ايمن‌سازي و واكسيناسيون؛
· تضمين ثبت نام كودك در مدرسه در سن مناسب؛
· اجراي قوانين مربوط به حداقل سن اشتغال، كه منجر به ناكام ماندن تلاش‌ها براي جلوگيري از كار كودكان مي‌شود؛
· مقابله موثر با مشكل ازدواج اجباري دختران قبل از رسيدن به سن قانوني و بدون ارائه مدرك اثبات سن؛
· تضمين حمايت ويژه از كودكاني كه با قانون در تعارض هستند تا قانونا  و عملا با آنها به عنوان يك فرد بزرگسال رفتار نشود؛
· حمايت از افراد جوان در مقابل انجام خدمت نظام و مشموليت نظام وظيفه قبل از رسيدن به سن قانوني؛
· تضمين حق تابعيت كودك، در هنگام تولد و در سن‌هاي بالاتر؛
· حمايت از كودكاني كه بطور غير قانوني جابجا شده‌اند و حمايت از آن كودكاني كه مجددا به خانواده باز مي‌گردند؛ 
· گرفتن گذرنامه، بازكردن حساب بانكي، گرفتن اعتبار بانكي، راي دادن و يافتن اشتغال.
اگر چه ثبت  احوال تضميني براي آموزش، بهداشت، حمايت و مشاركت نيست، اما نبود آن باعث مي‌گردد تا حاشيه‌نشينان اجتماعي از اين حقوق اساسي محروم شوند.
يك نظام ثبت احوال فعال، علاوه بر موارد مربوط به حمايت از كودكان، به هر كشور امكان مي‌دهد تا يك بانك اطلاعاتي به روز و مطمئن براي برنامه ريزي داشته باشد. اين هم براي نظام برنامه ريزي دولتي خوب است و هم براي نهادهاي اداري محلي كه مسئول برقراري خدمات اجتماعي از قبيل آموزش، بهداشت و غيره هستند.
ايران در سال 1355 قانون ثبت احوال را به تصويب رساند. قانون صراحت دارد كه تمام ولادت‌ها بايد ظرف 15 روز به ثبت برسد. وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و امور خارجه عهده‌دار اجراي اين قانون هستند. تعداد مطلق ثبت ولادت‌ها در سال 2003 ميلادي در جدول زير  آمده است.
جدول 1: تعداد ولادت‌هاي ثبت شده در سال 2003 ميلادي

	شهري
	روستايي
	كل

	768845
	402728
	1171573


اگرچه آمارگيري خوشه‌اي شاخص چندگانه (MICS) نشان مي‌دهد  كه نرخ ثبت ولادت 87% است، اما ارزيابي كشوري متداول سازمان ملل متحد در سال 2003 ميلادي ناهمگوني‌هاي گسترده‌اي را در بين مناطق مختلف نشان مي‌دهد. نظام ثبت احوال در مناطق دور افتاده روستايي هنوز با مشكلات بسياري روبرو است. حل مشكلاتي كه از عدم ثبت كودكان پيش مي‌آيد از توان يك سازمان واحد خارج است. در مناطق دور دست مادران و پدران خود از مزاياي شهروندي بي خبرند چه رسد به منافعي كه از ثبت ولادت كودكانشان نصيب آنها مي‌شود. با اين همه، يك برنامه سيار دو ماهه در پنج شهرستان سيستان و بلوچستان در سال 2004 ميلادي ميزان ثبت ولادت را به سه برابر همان مدت در سال 2003 ميلادي افزايش داد.
جدول 2: ثبت ولادت در 5 شهرستان از استان سيستان و بلوچستان

	
	نام شهرستان
	تعداد ثبت ولادت در يك دوره دوماهه سال 2003 ميلادي
	تعداد ثبت ولادت در همان دوره دوماهه در سال 2004

	1
	سراوان
	1040
	2024

	2
	چابهار
	1270
	4979

	3
	ايرانشهر
	1355
	2917

	4
	نيكشهر
	1109
	1908

	5
	سرباز
	840
	3611

	كل
	5614
	15455


مشخص شده كه عدم ثبت ولادت‌ها هم به عدم ثبت ازدواج‌ها (به ويژه در ميان قبيله‌هاي كوچ‌نشين) و هم به عدم دسترسي به ادارات ثبت احوال در مناطق دور دست و دشوار روستايي مربوط مي‌شود. براي مثال، در استان سيستان و بلوچستان كه داراي 36 شهرستان است، 16 شهرستان فاقد ادارات ثبت احوال هستند. موانع قانوني كودكاني كه پدران غير ايراني دارند، هزينه ثبت احوال و محدوديت‌هاي فرهنگي مربوط به نامگذاري زود هنگام كودك از ديگر مشكلات ثبت ولادت هستند. برنامه سيار بخاطر تمركززدايي و در دسترس قرار دادن امكانات ثبت احوال در مناطق دور دست روستايي توانست برنامه موفقي باشد. 
سابقه پيمان نامه حقوق كودك در ايران

ماده 7 پيمان نامه حقوق كودك چنين مي‌گويد:
1- تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي‌شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي‌باشد.

2- كشورهاي طرف پيمان نامه اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين‌المللي مربوطه در اين زمينه، خصوصا در مواردي كه كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقي خواهند كرد.
پيمان نامه حقوق كودك در 14 شهريور 1370 توسط نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران امضا شد و در اسفند 1372 با ملاحظاتي كلي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ايران اين حق را براي خود محفوظ دانست تا از اجراي مفاد يا بندهايي از پيمان نامه حقوق كودك كه با قوانين محلي و استانداردهاي اسلامي مغايرت دارد خودداري نمايد. در 25 خرداد 1373 جمهوري اسلامي ايران به پيمان نامه حقوق كودك پيوست و پيمان نامه از تاريخ 21 مرداد سال 1373 لازم الاجرا شد.

ماهيت كلي اين ملاحظات به اين معني است كه ايران مي‌تواند از پيمان نامه پيروي كند بدون آنكه قوانين و سياست‌هاي ملي موجود را كه در ارتباط با كودكان است تغيير يا تحكيم نمايد. اما از آنجايي كه دولت ايران به بقا، پيشرفت، پشتيباني و مشاركت كودكان متعهد است، مدتهاست كه تصميم گرفته اين ملاحظات را مورد بازنگري و بازنويسي قرار دهد.
وضعيت قوانين ثبت احوال در ايران
آنچه در پي مي‌آيد، با حفظ وفاداري به روح پيمان نامه، به تشريح وضعيت ايران در زمينه ثبت احوال مي‌پردازد. اين صفحات همچنين ميزان سازگاري يا ناسازگاري آنرا با مفاد اساسي پيمان نامه نشان مي‌دهد. 

بر طبق قوانين، ثبت احوال همگاني اجباري است: 

در پرتو ماده 7 پيمان نامه، بيانيه كميته حقوق بشر به كشورهاي عضو پيشنهاد مي‌كند تا ثبت ولادت همگاني و اجباري را تضمين نمايند. 
ايران در سال 1350 قانون ثبت احوال را به تصويب رساند، و ثبت ولادت را اجباري نمود. ماده 12 قانون ثبت احوال مقرر مي‌دارد كه ولادت هر طفل در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مامور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مامور كنسولي و يا سازمان ثبت احوال كشور اعلام شود. 

ماده 993 قانون مدني مقرر مي‌دارد كه ولادت هر طفل و سقط جنين شش ماهه به بعد بايد در زمان مقرر و بر طبق روش مشخص شده در قانون  يا آئين نامه اجرايي آن به سازمان ثبت احوال گزارش داده شود. 
مهلت قانوني مقرر براي اعلام ولادت هر كودك 15 روز پس از تاريخ تولد است. پس از انقضاي تاريخ مقرر، اگر چنانچه واقعه ولادت ثبت نشده باشد، كساني كه قانونا موظف بوده‌اند مقصر شناخته خواهند شد و بر اساس ماده 3 قانون جنحه، جنايت و مجازات مصوب شوراي تشخيص مصلحت نظام (مرداد 1370) تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. متخلفان در صورت محكوميت، هم مي‌بايد به ثبت ولادت اقدام نمايند و هم جريمه نقدي بپردازند. با اين وجود، اين قوانين كه اغلب به اندازه كافي جامع نيستند، يا اجرا نمي‌شوند  و يا قابل اجرا نيستند. 
ولادت چه زماني بايد به ثبت برسد؟ 

بنا بر پيمان نامه حقوق كودك، كودك بايد "بلافاصله پس از تولد" به ثبت برسد، كه به معني چند روز است و نه چند ماه. بيشتر كشورها مقررات قانوني دارند كه ثبت ولادت كودك را در طول زماني معين مقرر مي‌دارد. 

بر طبق قانون ثبت احوال ايران، مهلت ثبت ولادت 15 روز پس از تاريخ تولد است. روز ولادت و روزهاي تعطيل پس از انقضاي مهلت مقرر به حساب نمي‌آيند. اگر ولادت در طول سفر اتفاق بيافتد، مهلت مقرر براي ثبت ولادت از زمان رسيدن به مقصد محاسبه مي‌گردد. در صورت عدم ثبت يا تاخير در ثبت، مجازات‌هاي قانوني در نظر گرفته شده است كه اجرا نمي‌شوند. 

چه اطلاعاتي ثبت مي‌شوند؟

اگرچه پيمان نامه مشخص نمي‌سازد چه اطلاعاتي بايد ثبت شوند، ساير حقوق (نام و مليت، آگاهي از پدر و مادر، خانواده و هويت) دلالت بر ثبت حداقل موارد زير را دارد:  

· نام  كودك در زمان تولد،
· جنسيت كودك
· تاريخ تولد كودك
· محل تولد كودك
· نام مادر و پدر كودك 
· وضعيت تابعيت مادر و پدر
بر طبق ماده 13 قانون ثبت احوال، ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي ايران در سند  مخصوص ولادت به ثبت مي‌رسد و در سند ولادت بايد اطلاعات زير قيد شود: 

1- ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت و تاريخ ثبت آن. 

2- نام و نام خانوادگي طفل و جنس و در صورت امكان گروههاي اصلي خون او. 
3- نام و نام خانوادگي و شغل و شماره شناسايي يا شماره پروانه اقامت و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت و محل اقامت پدر و مادر. 
4- نام و نام خانوادگي و شغل و محل اقامت و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه اعلام كننده در صورتي كه غير از پدر و مادر طفل باشد. 
5- نام و نام خانوادگي شغل و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان
6- نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مامور ثبت احوال
7- شماره و سري برگ مخصوص ثبت ولادت
8- محل توضيحات
حق تابعيت ايراني
ماده 976 قانون مدني اعلام مي‌دارد افراد زير ايراني محسوب مي‌شوند: 

1- كليه ساكنان ايران بغير از آنهايي كه تابعيت خارجي آنها به اثبات رسيده باشد؛ تابعيت خارجي كساني كه اسناد تابعيت آنها از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران مورد ايراد قرار نگرفته است، مسجل مي‌باشد؛

2- هر فرد كه پدر او ايراني باشد فارغ از آنكه محل تولد او كجا باشد؛
3- فردي كه در ايران متولد شده باشد و پدر و مادر او شناخته شده نباشند؛
4- فردي كه در ايران متولد شده باشد و پدر و مادر او ايراني نباشند ولي يكي از آنها در ايران متولد شده باشد؛
5- فردي كه در ايران متولد شده باشد و پدرش ايراني نباشد اما تا قبل از رسيدن به سن هيجده سالگي حداقل يك سال در ايران سكونت داشته باشد؛
6- هر زن غير ايراني كه با يك تابع ايران ازدواج كرده باشد؛
7- هر فردي كه قبلا غير ايراني بوده اما قانونا تابعيت ايران را انتخاب كرده باشد؛ 
تبصره: كودكاني كه پدر و مادر آنها ديپلمات و مامور كنسولي باشند از شمول بندهاي 4 و 5 اين ماده خارج هستند.  

 اعطاي تابعيت
كتاب راهنماي گزارش‌دهي در باره حقوق بشر، 1997، چنين مي‌نويسد: "دولت‌هاي عضو بايد ثبت ولادت هر كودك در حوزه قانوني خود را از جمله كودكان اتباع خارجي، متقاضيان پناهندگي، آوارگان و بي‌وطنان را تضمين نمايند."
طبق قوانين ايران، اتباع خارجي مي‌توانند تولد كودكان خود را ثبت كنند اما نمي‌توانند به سادگي شناسنامه بگيرند، زيرا داشتن شناسنامه به معني اثبات تابعيت ايران است. موضوع تابعيت يكي از حساس‌ترين و پيچيده‌ترين جنبه‌هاي مرتبط با ثبت ولادت است و مي‌تواند مانع ثبت يك كودك بشود. 
بيشتر دولت‌ها اعطاي تابعيت را بر اساس آنچه كه موسوم به "قانون خاك" يا "قانون خون" و يا تركيبي از هر دو است انجام مي‌دهند. بنا بر قانون مدني ايران، تابعيت بيشتر بر اساس قانون خون پدري اعطا مي‌گردد، كودكان نمي‌توانند تابعيت مادران خود را بگيرند.  
ايران پيمان نامه در باره كاستن از موارد بي‌وطني سال 1961را تصويب نكرده است كه بر طبق آن، در صورتي كه هيچ دولتي تابعيت خود را اعطا نكند، كودكان بايد تابعيت كشوري كه در آن متولد شده‌اند را بگيرند، يا در صورتي كه كودكان موفق به تهيه درخواست لازم براي اعاده اين حق خود نشوند، در آن صورت بايد بتوانند تابعيت يكي از والدين خود را اختيار كنند. تا كنون قانون ثبت احوال ايران هيچ مقرراتي براي تضمين حق تابعيت كودكان، به خصوص در شرايطي كه در صورت عدم تحقق آن كودك دچار بي‌وطني  مي‌شود، را به تصويب نرسانده است. كودكاني كه از مادران ايراني متولد مي‌شوند كه با مردان خارجي ازدواج كرده و شوهرانشان آنها را ترك كرده‌اند، به خاطر قوانين موجود اغلب فاقد تابعيت يا شناسنامه هستند.
بر طبق ماده 1060 قانون مدني، ازدواج يك زن ايراني با يك خارجي- در صورتي كه ممنوعيت قانوني نداشته باشد- فقط با صدور مجوز خاص دولتي مجاز مي‌باشد. 

از آنجايي كه ورود اغلب متقاضيان پناهندگي به كشور، به ويژه افغان‌ها، قانونا به ثبت نرسيده است، ازدواج آنها را نمي‌توان ثبت كرد و در نتيجه كودكان آنها نمي‌توانند شناسنامه بگيرند. 

چه كساني مي‌توانند تقاضاي دريافت شناسنامه نمايند؟ 

بر اساس ماده 16 قانون ثبت احوال، اعلام و امضا سند ثبت ولادت به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود: 

1- پدر

2- مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد. 
3- مادر يا جد پدري كه از طرف دادگاه به سمت ولايت انتخاب شده باشد. 
4- وصي  يا قيم يا امين
5- اشخاصي كه قانونا عهده دار نگهداري طفل مي باشند. 
6- متصدي يا نماينده موسسه‌اي كه طفل به آنجا سپرده شده است. 
7- صاحب واقعه كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد. 
وضعيت ثبت كودكاني كه پيش از ازدواج به دنيا آمده باشند بر طبق قوانين ايران

اگر ازدواج پدر و مادر كودكي ثبت نشده باشد، اعلام واقعه ولادت و امضا دفتر كل وقايع برعهده پدر و مادر مشتركا مي‌باشد. در صورتي كه نتوان توافق پدر و مادر را در مورد اعلام ولادت كودك بدست آورد (براي مثال اگر يكي از آنها در دسترس نباشد و يا يكي از آنها در ارتباط با نسبت خوني خود با كودك توافق نداشته باشد)، شناسنامه بنا به درخواست يكي از والدين صادر خواهد شد، و فقط نام اول طرف غايب ذكر مي‌گردد. 

اگر در ايران كودكي از مادري ايراني به دنيا بيايد كه ازدواج نكرده باشد، در صورتي كه پدرش ايراني باشد او نيز تابعيت ايراني خواهد داشت. با اين وجود، شناسنامه كودك بر اساس نام خانوادگي مادر تنظيم خواهد شد. در صورتي كه پدر كودك تابعيت ايراني نداشته باشد، مقامات ايراني مليت آن كودك را مشابه مليت پدرش به حساب مي‌آورند. 
ماده 17 قانون ثبت احوال چنين اعلام مي‌كند كه هرگاه ابوين طفل معلوم نباشند، سند يا نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اسامي ابوين تنظيم مي‌گردد. تصحيح اسامي فرضي يا تكميل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدني با حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگي طبق احكام مربوط به نام خانوادگي اصلاح خواهد شد. موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد. 

بر اساس ماده 18 قانون ثبت احوال، نماينده يا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و مراتب را براي اقدام قانوني به دادستان اطلاع خواهد داد. بر اساس اين مواد كودكاني كه رها شده‌اند يا نامشروع هستند مي‌توانند شناسنامه بگيرند. اين مقرراتي به منظور تضمين حق كودك در خصوص محرمانه بودن اطلاعات مربوط به او و جلوگيري از درج اطلاعات نشانگرانه در شناسنامه تنظيم شده است. 
طبق قانون اسلام، اثبات زنا در دادگاه حاكم شرع و بر اساس اقرار شخصي و يا گواهي چهار شاهد انجام مي‌شود. در چنين وضعيتي، شخص مربوطه "حد" يا مجازات مي‌شود (كه مجازات زناي پيش از ازدواج 100 ضربه شلاق و زناي پس از ازدواج سنگسار است). 
مادري كه باردار است و ازدواج نكرده( در صورت اقرارطرفين و یا گواهی شاهدین به داشتن رابطه نامشروع) زناكار شناخته مي‌شود و بنابراين سزاوار مجازات است. چنين زني ممكن است بخاطر بارداري پيش از ازدواج 100 ضربه شلاق بخورد. 
با اين وجود، كودكي كه پيش از ازدواج به دنيا آمده است سزاوار همه گونه مراقبت به عنوان يك كودك است؛ در نتيجه پدر مسئوليت دارد تا تامين نيازهاي او  را مانند گرفتن شناسنامه انجام دهد. بموجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع ونامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد واتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه تولد طفل ناشي از زنا باشدو زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازين قضائي از دادگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه ، زاني پدر عرفي طفل تلقي ونتيجتا" كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفا" موضوع توارث بين آنها منتفي است .
 بر طبق ماده 1167 قانون مدني، كودكي كه پيش از ازدواج به دنيا بيايد نمي‌تواند به زناكار نسبت پيدا كند. اين بدان معني است كه چنين كودكي نمي‌تواند از پدر خود ارث ببرد. بنا بر قانون مدني، كودكاني كه پيش از ازدواج به دنيا بيايند حق ارث بردن از مادر يا پدر را ندارند مگر با تعيين حق السهم خاص ( مانند وصيت‌نامه)، اما معمولا پدر مسئول گرفتن شناسنامه و تامين مخارج كودك است. 

حق داشتن نام

بر طبق ماده 7 پيمان نامه حقوق كودك، حق كودك براي داشتن نام بايد "از زمان تولد" باشد. ماده 20 قانون ثبت احوال ايران چنين مي‌گويد كه، "انتخاب نام با اعلام كننده است، براي نامگذاري يك نام ساده يا  مركبي (محمد رضا و سيد محمد علي و مانند آن) كه عرفا يك نام محسوب مي‌شود انتخاب خواهد شد. عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامناسب با جنس ممنوع است". تشخيص نام‌هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال است، كه صورت نام‌هاي مجاز را تهيه مي‌كند و به سازمان ثبت احوال كشور ابلاغ مي‌نمايد. انتخاب نام در مورد اقليت‌هاي ديني شناخته شده بر اساس زبان و فرهنگ ديني آنها انجام خواهد شد. در شناسنامه اقليت‌هاي ديني نوع دين آنها ذكر مي‌شود. 
ماده 997 قانون مدني اشعار به اين دارد كه هر فرد بايد يك نام خانوادگي داشته باشد. قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 چنين مي‌گويد كه هر كودك بايد نام و نام خانوادگي داشته باشد. انتخاب القاب يا مراتب و اسامي كه با جنسيت كودك متناسب نباشد ممنوع است. بر طبق ماده 41 قانون ثبت احوال كشور، نام خانوادگي كودك همان نام خانوادگي پدر است. 
مفاد ماده 12 پيمان نامه حقوق كودك (احترام به نظر كودك) را بايد در رابطه با انتخاب نام نيز در نظر گرفت. حق داشتن نام از زمان تولد خواه و ناخواه مسئوليت انتخاب نام را به عهده سرپرست بالغ يا دولت مي‌گذارد و كودكان نمي‌توانند در انتخاب نام خود دخالت داشته باشند. با اين همه، پاره‌اي مفاد قانوني تنظيم شده است تا كودكان در سنين بالاتر بتوانند براي تغيير نام  خود درخواستي را به مقامات ارائه دهند. بر اساس ماده 41 قانون ثبت احوال كودكاني كه به سن قانوني رسيده‌اند مي‌توانند براي تغيير نام خانوادگي خود درخواست بدهند. 

حق كودك براي شناسايي پدر و مادر خود

ماده 7 پيمان نامه حقوق كودك بر حق كودك در شناسايي پدر و مادر و حتي الامكان تحت مراقبت آنان قرار گرفتن تاكيد دارد. اما هميشه شناسايي پدر و مادر امكان پذير نيست و حتي در صورت شناسايي شايد مراقبت از كودك توسط ايشان تامين كننده بهترين منافع كودك نباشد. 
مفهوم پدر و مادر در چندين دهه پيش كاملا واضح بود. در آن زمان پدر و مادر يا "بيولوژيك" بود كه همان پدر و مادر "طبيعي" يا "ولادتي" بودند، و يا "روانشناختي" يا "مراقبتي" بود كه همان پدر و مادر خوانده بودند. اما اين روزها "پدر و مادر بيولوژيك" معني پيچيده‌تري دارد. براي مثال،  در مورد اهداي تخمك، "پدر و مادر بيولوژيك" هم مي‌تواند پدر و مادر ژنريك باشد (اهدا كننده تخمك) و هم مادر زاينده. 

رهبران مذهبي اسلامي معتقد هستند كه لقاح مصنوعي با استفاده از اسپرم اهدايي مي‌تواند نوعي زنا به حساب بيايد و به علت ناشناخته بودن منبع ژنتيك تخمك اهدايي، نگرانند كه خطر زنا با محارم وجود داشته باشد. با اين همه در سال 1378، رهبر عالي مذهبي شاخه شيعه اسلام، آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي، طي يك فتوا استفاده از تكنولوژي اهدا را مجاز دانستند. آيت‌الله خامنه‌اي اعلام  فرمودند كه هم اهدا كننده و هم  پدر و مادر عقيم بايد مقررات ديني در باره ولايت فرزندان را مراعات نمايند. با اين همه فرزند اهدا شده فقط مي‌تواند از اهدا كنند اسپرم يا تخمك ارث ببرد، و پدر و مادر عقيم همانند پدر و مادر خوانده به حساب مي‌آيند. 

با اين همه، وضعيت براي مسلمان شيعه پيچيده‌تر از اين است. آز آنجايي كه شيعيان به نوعي استدلال شخصي مذهبي به نام اجتهاد اعتقاد دارند، آيت‌الله‌هاي مختلف نظرات خاص خود را در باره اهدا تخمك و اسپرم دارند. مخالفت‌هاي عمده‌اي بر سر موارد زير وجود دارد: 

1- آيا كودك بايد نام پدر عقيم را اختيار كند يا نام اهدا كننده اسپرم را؛ 

2- آيا در صورتي كه اهدا كننده نامعلوم باشد عمل اهدا مجاز است؛
3- آيا شوهر زن عقيم بايد با اهدا كننده تخمك عقد موقت ببندد و پس از انتقال تخمك او را طلاق دهد تا به اين ترتيب از زنا پرهيز نمايد؛ 
4- آيا يك زن مسلمان شيعه مزدوج مي‌تواند به عقد موقت اهدا كننده اسپرم در بيايد، كه اين اشاعه وضعيت غيرقانوني چند شوهري است. طبق اين نظر فقط زنان بيوه يا مجرد مي‌توانند اسپرم اهدايي دريافت كنند، و فقط در اين صورت است كه عمل زنا انجام نمي‌شود. در حاليكه در ايران همانند ساير كشورهاي مسلمان، مادر يك فرزند اهدايي كه تنها باشد از نظر اجتماعي مورد پذيرش نيست. 
مقامات ايراني هنوز مشغول تدوين مقررات در مورد اين موضوع‌هاي نوظهور هستند و هنوز به حالت اجرايي نرسيده‌اند. 

موضوع اصل و نسب
چنين فرض مي‌شود هر كودكي كه از مادري متاهل زاده مي‌شود، و يا در فاصله زماني مشخص پس از پايان ازدواج به دنيا بيايد، كودك شوهر آن زن است. با اين همه، اگر بتوان ثابت كرد كه شوهر اين امكان عملي را نداشته كه بتواند پدر كودك باشد (براي مثال عدم دسترسي به زن)، شوهر مي‌تواند در دادگاه نامشروع بودن كودك را ثابت كند.  
مواد 1158 و 1159 چنين مي‌گويند، كودكاني كه در دوران ازدواج متولد شده‌اند منسوب به شوهر هستند و نام خود را از او مي‌گيرند، مگر آنكه كودك در فاصله شش ماه پس از عقد ازدواج يا ده ماه پس از تاريخ طلاق متولد شده باشد. 
معمولا پدر حقيقي مسئوليت گرفتن شناسنامه كودك را بر عهده دارد. در صورتي كه به هر دليل پدر اين كار را انجام ندهد، كودك مي‌تواند پس از رسيدن به سن بلوغ اقدام به گرفتن شناسنامه نمايد؛ مادر نيز در صورت نياز مي‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و براي كودك خود شناسنامه بگيرد. در اين صورت كودك نام خانوادگي مادر را بجاي نام خانوادگي پدر اختيار خواهد كرد. 
هزينه دريافت شناسنامه

در ايران شناسنامه رايگان نيست. هزينه اولين شناسنامه 10000 ريال است. براي تشويق مردم به حفظ شناسنامه، صدور اولين شناسنامه المثني 50000 ريال و شناسنامه‌هاي المثني بعدي هر كدام 10000 ريال هزينه دارد.

خلاصه ناهمخواني‌ها با ماده 7 پيمان نامه حقوق كودك: 

1- در صورتي كه پدر و مادر نسبت به ثبت ولادت كودك خود اقدام نكنند، دولت هيچ وظيفه‌اي در تضمين ثبت كودك بر عهده ندارد. 

2- ثبت ولادت رايگان نيست. 
3- كودكاني كه پدر و مادر آنها غير شهروند باشند نمي‌توانند شناسنامه بگيرند.
4- دولت ايران پيمان‌ نامه در باره كاستن از موارد بي‌وطني سال 1961 را به تصويب نرسانده است. 
5- كودكان نمي‌توانند درخواست تغيير مليت خود را نمايند. 
6- در نواحي محروم دسترسي به ادارات ثبت احوال آسان نيست. 
7- كودكان نمي‌توانند مليت مادران خود را اخذ نمايند. 
اقدام‌هاي برنامه ريزي شده يونيسف

يونيسف، در قالب مجموعه‌اي از خدمات ارائه شده به نوزادان، ثبت ولادت  را در اولويت قرار مي‌دهد.  يونيسف در پي آن است كه اخذ شناسنامه در همه كشورها رايگان باشد. يونيسف همه كشورها را دعوت مي‌كند تا به ايجاد يك نظام كارآمد ثبت احوال كه هم اجباري، همگاني، دائمي و مستمر باشد اقدام نمايند و محرمانه بودن اطلاعات شخصي را تضمين كنند. 
رويكرد يونيسف در بهسازي مراحل ثبت ولادت بر موارد زير تمركز دارد: 
· تبليغ: يونيسف از هر حركتي براي تشويق پدر و مادرها به ثبت كودكان خود پشتيباني مي‌نمايد. يونيسف همچنين از نزديك با دولت‌ها همكاري مي‌كند تا آنها  را به توجه و صرف منابع بيشتر براي ثبت احوال تشويق نمايد؛
· تحليل وضعيت: يونيسف در پي آن است تا تصويري روشن از كودكان ثبت نشده، محل آنها و دليل ثبت نشدن آنها ارائه دهد؛ 
· ظرفيت سازي: يونيسف از نظام‌هاي ثبت احوال پشتيباني مي‌كند. اين پشتيباني شامل آموزش و تامين مواد لازم براي ايجاد مدل‌هايي براي مشاركت جوامع محلي است؛ 
· كار با همكاران: يونيسف با طيفي از همكاران، به ويژه سازمان‌هاي ثبت احوال، براي پيشبرد ثبت احوال همكاري دارد. 
برنامه كشوري يونيسف در سال‌هاي 2005 تا 2009 با هدف كلي پشتيباني و تامين حقوق آسيب‌پذيرترين، جدا افتاده‌ترين، و در خطر‌ترين دختران، پسران و زنان در 12 شهرستان انتخابي در سه استان محروم (سيستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربايجان غربي) و همچنين شهرستان بم است. 

در مورد ثبت احوال، دولت جمهوري اسلامي ايران و يونيسف بر سر نتايج كليدي زير به توافق مشترك رسيده‌اند: 

تا پايان سال 2009، ثبت كودكان در سه ماهه اول زندگي آنها، و پوشش 90 درصدي كودكان براي صدور شناسنامه‌هاي خانواده‌ها در 13 شهرستان اولويت‌دار. 
براي رسيدن به اين هدف، برنامه‌هاي ويژه‌اي به شرح زير تدوين شده است: 

· ايجاد نظام مناسب ثبت ولادت بخصوص در نواحي كم پوشش و توافق در مورد آن؛
· نظام ثبت ولادت و ثبت كودك براي برنامه‌ريزي جامعه محلي كه در تعدادي روستاي انتخابي در اختيار قرار گرفته است؛ 
· افزايش آگاهي افراد جامعه محلي و خدمت‌رسانان در باره اهميت ثبت ولادت. 
نتيجه‌گيري‌ها و پيشنهاد‌ها

بهسازي پوشش ثبت احوال بستگي به اراده سياسي كشور براي اعمال تغيير در جهت منافع كودكان آن كشور دارد. اقدام‌هاي انجام شده در جهت افزايش تقاضا براي ثبت احوال از سوي جمعيت يك كشور بايد با تلاش مقامات آن كشور براي تضمين ارائه خدمات ثبت احوال همراه باشد. تقاضا براي ثبت احوال را مي‌توان با بالا بردن آگاهي عمومي در باره مزاياي ثبت احوال و شناسنامه، با ساده كردن فرايندهاي ثبت و با تضمين اينكه زنان، چه متاهل چه مجرد، خواهند توانست كودكان خود را به ثبت برسانند، افزايش داد.
بسيار مهم است كه ثبت احوال و صدور شناسنامه هردو رايگان باشند. ما مي‌توانيم با بهسازي هماهنگي‌هاي اداري، پيشبرد رويكردهاي بالا به پائين و پائين به بالا با همكاري هنرپيشگاني در تمام سطوح- بخصوص هنرپيشگان جامعه محلي- تصويب يا اصلاح قوانين، ظرفيت سازي و در كشورهايي كه قابله‌ها فعال هستند با آموزش آنها براي انجام امور ثبت احوال، پاسخگوي تقاضا براي ثبت احوال باشيم.

از طرف ديگر مي‌توانيم با ادغام ثبت احوال با ساير خدمات همچون آموزش و ايمن‌سازي به افزون‌سازي منابع بپردازيم. ايجاد يك ثبت احوال كشوري و عملياتي و صدور شناسنامه براي هر كودك از اهدافي است كه هر دولت ملي مي‌تواند به آن برسد.  

سياست و اقتصاد نبايد مانعي بر سر راه تامين منظم مهمترين كاغذي باشد كه هر فرد در زندگي خود بدست مي‌آورد. مهمترين كاغذ زيرا كه ثبت هر تولد در محدوده يك كشور نشانه‌اي از حركت به سوي توسعه تشكيلات اداري منسجم و تحكيم مباني جامعه مدني  است. اما علت اهميت آن، بيش از هر چيز ديگر، بخاطر اين است كه اين تكه كاغذ تنها راه تضمين بهره‌مندي هر كودك از تمام حقوق هويت و شهروندي و هر آنچه كه در پي آن مي‌آيد است. 

تعريف: 


"ثبت ولادت" به معني ثبت رسمي تولد يك كودك در يك فرايند اداري دولتي است كه شاخه‌اي خاص از دولت هماهنگ‌كننده آن مي‌باشد. اين مدركي دائمي و رسمي از وجود يك كودك است. 
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